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10تــا15 روز بعــد از این حادثه ]15 خــرداد[، از ما دعوت کردند که 
برای امر مهمی در منزل فردی که نامش یادم نیست، در کوچه مشار، 
خیابان شــاه شــرکت کنیم. وقتی رفتم دیدم از روحانیونی که دعوت 
کرده‌انــد مرحوم اســتاد مطهری ، آقای بهشــتی و آقای شــیخ احمد 
مولایی بودند که الان متولی آســتانه مبارکه حضرت معصومه)س( 
و از چهره‌های جالب و مورد اعتماد امام هستند و تصور می‌کنم آقای 
علی غفوری هم بودند و یا اگر آنجا نبودند، در جلســات بعد شرکت 
کردنــد. اینهــا از روحانیــون بودند و کســانی که بعدهــا کمیته مرکزی 
مؤتلفــه را تشــکیل دادند، در آن جلســه بودند. مرحــوم حاج صادق 
امانــی، مرحوم حاج مهدی عراقی، آقای اســامی، آقای لاجوردی و 
آقــای توکلی بودند. این دوســتانی که بعداً در مؤتلفه نقش داشــتند 
و من الان اسامی‌شــان درســت یادم نیســت، یک گــروه 15-10 نفری 
بودند و چند نفر روحانی که به من محبت داشتند و ما را می‌شناختند 
و می‌دانســتند کــه خطمان چه هســت و به مــا اعتماد داشــتند و لذا 
مســأله را با ما در میان گذاشــتند که ما خدمت امام رفتیم و صحبت 
کردیم. و این را هم یادم هســت کــه آن روزها بعضی از افراد مؤتلفه 
با مرحوم آیت‌الله میلانی هم ارتباط داشتند و مسأله را با ایشان هم 
در میان گذاشــته بودند و ایشــان هــم تأیید فرمــوده بودند. گفتند که 
می‌خواهیم جمعیتی را تشــکیل بدهیــم، کارهایمان را منظم کنیم، 
تقسیم کار بشود، ارتباط پیدا کنیم و کار کنیم. جلسه مشورتی‌مان را از 

کجا شروع کنیم؟ چه شکلی باشد؟ چه کسانی در آن باشند؟
آنجا بحث‌های زیادی شــد. نتیجه این شــد که یک شورای روحانی 
درست شود که واسطه بین کمیته مرکزی مؤتلفه اسلامی و امام باشد. 
البته در اواخر، آیت‌الله میلانی هم اضافه شــدند. این دو مرجع در آن 
روزها در رأس این امور بودند و تحرک اجتماعی داشــتند. قرار شــد اگر 
از بالا مطلبی لازم شد که در پایین به آن عمل کنند، شورای روحانی در 
تماس با مراجع آن مطالب را بگیرد و به کمیته مرکزی ابلاغ کند تا آنها 
از طریق برادران حزبی عمل کنند. اگر از شورای روحانی پیشنهادی بود 

و دادند به کمیته مرکزی و تصویب شد، اجرا کنند.
اینهــا یک عــده افراد روشــن متدین مذهبــی و علاقه‌منــد بودند 
که دلشــان می‌خواســت مراجع تقلید، کارهایی را کــه اینها در جهت 
پیشــبرد اهداف اســامی و مبــارزه با رژیــم طاغوتی انجــام می‌دهند 
امضا کنند، بنابراین نقش شورای روحانی این بود که شورای مؤتلفه 
اسلامی را با مراجع ارتباط می‌داد، دستورات آنها را می‌گرفت و ابلاغ 
می‌کرد و پیشنهادات و طرح‌های شورای مرکزی مؤتلفه را می‌گرفت 
و بحث و بررســی می‌کرد و پخته می‌شــد و به عرض امام می‌رســید، 
امام دســتور می‌داد و ســپس برای اجرا برمی‌گشت و از طریق کمیته 

مرکزی اجرا می‌شد.
جمعیت مؤتلفه اســامی به این صورت شکل گرفت. البته بنده 
کمترین در شورای روحانی جمعیت بودم؛ مرحوم آقای دکتر بهشتی 
،مرحوم اســتاد شــهید مطهری و آقای علی گلزاده غفوری بودند که 
متأسفانه بعد از حادثه اول بهمن 43، یعنی ترور حسنعلی منصور، 

ایشان تقریباً کنار رفتند.
اساســاً یکی از دلایل تشکیل جلســات مؤتلفه، معرفی یکنواخت 
و هماهنگ اســام در سرتاســر کشــور بــود و از این جهــت هم توفیق 
حاصل کردیم و توانســتیم مطلبی را که مثلًا در منطقه شــمال شهر 
تدریس می‌شــد، در جنوب شــهر هم همان را بیان کنیم و همین در 
اصفهان و تبریز و جاهای دیگر بیان شود. البته در کنار اینها از وعاظی 
کــه با طرز فکــر ما موافق بودند، دعوت شــد که همیــن مطالب را در 
مجالــس عمومــی مطرح کننــد و لذا هــدف اولیه جمعیــت مؤتلفه 
اســامی، شــناخت یکنواخت و هماهنگ از اســام در سراســر کشــور 
بود که اولین جزوه آن »حکومت اســامی« نوشته آقای دکتر بهشتی 
بود که ایشــان تصدی کرد و در شــورای روحانی نوشــت و تدریس شد 
و به‌دنبــال این جزوه حکومت اســامی، لجنه‌ای در آن تشــکیل شــد 
که باید از خود آقای دکتر بهشــتی بپرســید که درباره نوشته‌ای درباره 
حکومت اســامی، فهرســتی برداشــتند کــه اصلًا ماهیــت حکومت 
اســامی چیست؟ و چه مســائلی مطرح اســت؟ و برای یافتن پاسخ 
بــرای آن مطالــب به کدام منابــع باید مراجعه کنیم؟ این فهرســت 
موجــود اســت و من فکر می‌کنــم خودم هم داشــته باشــم و الان در 
دســترس نیســت. فکر می‌کنم با آقای دکتر بهشــتی تماس بگیرید، 
آن مطالــب را در اختیارتــان بگذارند.این کتابی بــود درباره حکومت 
اسلامی و اولین جزوه‌ای بود که جمعیت مؤتلفه اسلامی انتشار داد و 
در حوزه‌ها تدریس شد. جزوه دوم »انسان و سرنوشت« بود که بعدها 
به‌صورت کتاب چاپ شــد و کتاب بسیار مفیدی است و مسأله جبر و 
تفویــض، قضا و قدر از نظر فلســفی، از لحــاظ اجتماعی کتاب خوبی 
اســت از استاد شــهید مطهری. اگر مطالب دیگری هم بوده، بنده به 

زندان افتادم و نفهمیدم چه شد.

 جزوه حکومت اسلامی شهید بهشتی
در سال 42 تدریس می‌شد

آیت‌الله محی‌الدین انواری:

مرحــوم آیــت‌الله محی‌الدین انــواری از اعضــای شــورای روحانیت 
مؤتلفه اسلامی بود که در کنار شهید آیت‌الله دکتر بهشتی از طرف امام 
اجازه نظارت فقهی بر رفتار آن تشــکل داشــت. آنچــه در ادامه می‌آید 
فــرازی از یک سلســله مصاحبه با وی در ســال 1359 اســت که توســط 
مؤسســه مطالعات و تحقیقــات تاریخی انجام شــده اســت و متن آن 
در اختیار ما قرار گرفته اســت و به چگونگی فعالیت شــهید بهشتی در 
شورای روحانیت پرداخته است. از متن نیز پیدا است که در زمان بیان 

خاطرات، دکتر بهشتی در قید حیات بوده‌اند.

در سال 42 در قضیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی نهضت روحانیت 
شــروع شد. حتماً می‌دانید که شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده 
به چه شــکل بود و مسائلی مطرح بود که شــرط اسلام را انداخته بود 
و در بحث ســوگند به کتاب آسمانی صحبت بر سر این بود که سوگند 
به قرآن باشــد و انتخاب کنندگان و انتخاب شــوندگان در انجمن‌های 
ایالتی و ولایتی باید مســلمان باشــند و این نکات رعایت نشــده بود و 
لذا از ســوی علمــای قــم تلگراف‌هایی مخابره شــد و اولیــن تلگراف 
را امــام مخابره و به دولت اعتراض کردند و به شــاه هشــدار دادند که 
این کار صحیح نیســت. دولت ایســتادگی کرد و روز بــه روز اعلامیه‌ها 
حادتــر و تندتر و مردم، بســیج می‌شــدند و اجتماعاتی در مســاجد و 
جلسات مذهبی تشکیل می‌شدند و به دولت اعتراض می‌کردند. این 
تصویب‌نامه –لایحه نبود- در واقع رویارویی با اسلام و مسلمین بود. 
اساســاً تمام همّ رژیم گذشته این بود که فرهنگ اسلامی را نابود کند 
و در هر فرصتی که پیش می‌آمد یک ضربه می‌زد تا نهضت اسلامی 
را به عقب براند و این مسأله، قابل تحمل نبود. شاید هم پشت پرده 
مسائلی بود که امام مطلع بود و این مسأله انجمن‌های ایالتی و ولایتی 
بهانه‌ای بود برای اعتراض. البته گروه‌هایی از بازار تهران در جلســات 
و هیئآت مذهبی، هفته‌ای یکی دو بار گرد هم می‌آمدند. هنگامی که 
امام نهضت خود را شــروع کردند، گروه‌هایی از تهران و شهرستان‌ها 
به‌صورت پراکنده و بی‌آنکه یکدیگر را بشناسند، خدمت امام مشرف 
می‌شــدند و در راه مبــارزه از ایشــان راهنمایی می‌خواســتند و کســب 

تکلیف می‌کردند و برمی‌گشــتند و در حد پخش اعلامیه‌ها، دعوت از 
وعاظ برای روشــنگری و دعوت از مردم، تلاش می‌کردند. البته توجه 
داریــد که در آن زمان اختناق در حــد اعلا بود، یعنی واقعاً نفس‌ها را 
در ســینه‌ها حبس کرده بودند و صدا از هر کســی کــه درمی‌آمد، آن را 
خفــه می‌کردند. بســیاری از علما و وعاظ و ائمــه جماعت، در قضیه 
انجمن‌های ایالتی و ولایتی به زندان کشیده شدند. نقش این دوستان 
ایــن بود که اعلامیه‌ها را می‌گرفتند، چاپ و تکثیر می‌کردند، مجلس 
تشکیل می‌دادند و وعاظی را که آگاهی‌های سیاسی، اجتماعی و دینی 
آنها بیشتر بود، دعوت می‌کردند و به مردم آگاهی و هشدار می‌دادند 

که دارند مکتب را از بین می‌برند.
البته در کنار این مســائل، نابســامانی‌های اقتصادی هم زیاد بود؛ 
دولــت ایران با وام‌هایی که می‌گرفت، روز به روز بیشــتر زیر بار قرض 
می‌رفــت، مردم رفاه نداشــتند و ســخت زندگی می‌کردنــد. اینها هم 
ضمیمه می‌شــد و بــه بحران‌های اجتماعی می‌افزود و دوســتان هم 
کارهایی را که اشــاره کردم انجام می‌دادند تــا جریان 15 خرداد پیش 
آمد و دامنه این موج روز به روز گسترده‌تر شد و امام در نطق تاریخی 
در عاشــورای 42 در مدرسه فیضیه، لبه تیز شمشیر را متوجه شخص 

شاه کرد.

هنگامی که 
امام نهضت 
خود را شروع 

کردند، گروه‌هایی 
از تهران و 

شهرستان‌ها 
به‌صورت پراکنده 
و بی‌آنکه یکدیگر 

را بشناسند، 
خدمت امام 

مشرف می‌شدند 
و در راه مبارزه از 
ایشان راهنمایی 

می‌خواستند و 
کسب تکلیف 

می‌کردند و 
برمی‌گشتند و 
در حد پخش 

اعلامیه‌ها، 
دعوت از وعاظ 

برای روشنگری و 
دعوت از مردم، 
تلاش می‌کردند


